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  1391بهار و تابستان   ـ ششم هشمار، )پژوهشي ـ علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل
  
  )كاشاندانشگاه  عربيتاديار زبان و ادبيات اس( حسين ايمانياندكتر 

  

  هاي پهلويآفريني نوشتهعبدالحميد لاحقي و بازبن نأبا

  چكيده

خـود را   هرفت ـاز هويت ازدسـت اندكي زبان و فرهنگ ايراني  عباسي هازآنجاكه در دور
در همـين  . آيـد شمار مـي اي مهم بهادب پارسي مرحلهو بازيافت، اين عصر در تاريخ زبان 

 بـا گـاه   ،شـعوبيان . رسـد زمان است كه جنبش شعوبيه به اوج قدرت و فعاليـت خـود مـي   
 ايـرانِ  تمـدنِ  شـكوه  احيـاي بـراي   قلم، در تلاش هوسيلرودررو، و گاه به هشمشير و مبارز

، سـهمي  ماندنـد در هردو ميدان اكثراً ناكام چه اگرايشان،  .نداثبات نبوغ ايراني بودو باستان 
 ،ميـان درايـن . و فرهنگ پارسي پيش از اسلام داشـتند  ،زبان هردوبا احيايبارز در نوزايي و 

نظـم درآوردن بسـياري از   ن، بـا بـه  زبـا الاصلِ عـرب الحميد لاحقي، شاعرِ ايرانيعبدأبان بن
زبـان  مربوط به ايران پيش از اسـلام، بـه   تربيتيِ-حماسي و اخلاقي-هاي مهمِ تاريخينوشته

 هسـير ، كليلـه و دمنـه  ماننـد  هـايي  كتاب ،عربي، نقش مهمي در اين جريان ايفا نموده است
  .ر و بوذاسفبلوهو  سندبادنامه، )مردك( كتاب مزدك، اردشير هكارنام، انوشيروان

 هنامـه و كارنام ـ پس از نگاهي كوتـاه بـه زنـدگي    ، نگارنده كوشيده،روجستار پيشِدر  
نظـر  بـه . دسـت يابـد   هـا نظم درآوردن اين كتـاب هاي اصلي وي در بههنري أبان، به انگيزه

از راه ايـن  قصد داشته دوستان عصر عباسي، مقفع و بسياري از ايرانمانند ابن ،رسد أبان مي
  . زنده نگاه دارد  ـ در قالب زبان عربي ـ هرچندرا ها خرد و فرهنگ ايرانِ باستان ترجمه

، كليلـه و دمنـه  هـاي پهلـوي،   منظوم، نوشته هعبدالحميد لاحقي، ترجمبن أبان: ها واژهكليد
  . گريشعوبي
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  درآمد

اسـلامي،   خلفاياسي سي هادب عرب و سلط تأثيرتحت ،زمان كه زبان و فرهنگ و ادبيات پارسيدر آن
اـ   گونهبه ،ايرانيانگروهي از دست فراموشي سپرده شده بود، به اي مستقيم يا غيرمستقيم، در تلاش بودنـد ت

و وزيران برمكي بسيار  »شعوبيان« اقدامات ايشان، درميان .زبان و فرهنگ پارسي را در يادها زنده نگاه دارند
دينـي و  به كفـر و بـي  گاه  اند؛ها كشيدهسختي به اين خواستهبراي رسيدن  شانبسياري از اي. ستودني است

  .انداسلامي گذشته فايتيغ خل هو گاه از لب اندگري متهم شدهيا شعوبي بودن زندقه و قرمطي
صـراحت و  در برابر خلفاي اموي و عباسي، بـه  كساني چون اسماعيل يسار نسائي و بشار طخارستاني

خـوار  ظهـور عـرب را   نووايان و اقـوام  نر، و فرمااندافتخار كرده به آنو ن ياد از شكوه ايران باستا ،باجرأت
با وارد كردن حكمت و انديشه و خرد ايراني، و واژگان پارسي  ،شاعري همچون ابونواس اهوازي. اندداشته
 ،ميانآناز. ها ايفا نموده استاين تمدن و فرهنگ در ياد زنده نگاه داشتنشعر خود، نقش مهمي در  بهزياد 

اـ    چون ديدند نوشته ،)مقفعابن= ( كساني مانند أبان لاحقي فسايي و روزبه ايراني هاي پارسـي و هرآنچـه ب
شود، دست بـه  نابود مي ،بعرنژاد پرستان ين و دين و خرد ايراني پيوند دارد، از روي تعصب يفرهنگ و آ

كـه بگـذريم،   ) دستبهمبارزان قلم= ( از اين گروه. هاي ايران پيش از اسلام زدندها و يادگارگنجينه هترجم
اـ شكسـت    نـد گردانخواستند حاكميت ايراني را بازبارها شمشير و سلاح  هوسيلبه بودند كهكساني هم  و ب

تـه    تلاش. ب و خلفاي اموي يا عباسي بار ديگر شكوه ايراني را زنده كننددادن عر هاي افـرادي از ايـن دس
رو شـد درنهايـت مقـداري از    گرچه درظاهر با شكست روبه ،مقنع، بابك و ديگرانباد، دمانند ابومسلم، سن

  .ساختدوستان را برآورده هاي ايرانخواسته
نژاد شاعر ايراني ،عبدالحميد لاحقيرو با نگاهي به زندگي و آثار منظوم و اشعار أبان بندر جستار پيشِ

 هاي حماسي و اخلاقـي ايـرانِ  آوردن كتابنظم دربه اصلي وي در هقرن دوم هجري، به انگيز زبانِو عرب
اي بـراي ايـن امـر    گانهچه دلايل چنداگر. ده استاشاره ش) »ميانه«تاريخي و زباني  هدور= ( پيش از اسلام

هاي پهلوي ايـران  مادي أبان را دليل اصلي توجه وي به نوشته هسنجان سود و بهرذكر شده و برخي سخن
رسد تـرس از فراموشـي ميـراث فكـري و     نظر مي، بهاند دانستهزبان عربي ها بهآوردن آنرنظم دباستان و به

مقفع مانند ابن ،ديگرسخن، أبان لاحقيبه. وي در اين امر باشد هترين انگيزاسلام مهماز  فرهنگي ايران پيش
تـان را   داشتن انديشهعصر عباسي، قصد زنده نگاه اندوستان و شعوبيو بسياري از ايران و فرهنگ ايران باس
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اـر  . در سر داشته است نـده درب تـن جملگـي       هباوجوداين، نبود منابع و اسناد بس اـن رف اـن و ازمي زنـدگي أب
  .سازدهاي اصلي وي را مشكل ميانگيزه هداوري و ابراز عقيده دربار وردهنظم درآبه ي كه اوهاي كتاب

تـان  هدور« - 1: شونده سه دوره تقسيم ميهاي زباني ايراني بدانيم دورهگونه كه ميهمان  هدور« - 2 »باس
اـن     دوران باستان از زماني كه نخستين آثار زبان. »جديد هدور« - 3 »ميانه هاي ايرانـي وجـود دارد، يعنـي زم

 هخامنشـي  هاواخر دور و به، آغاز ).م .ق 10تا  12 هحدود سد ،احتمالاً( ي زردشتهاگاتيا  گاهانتأليف 
)قـرن  ( اسلامي هاوايل دور بهو آغاز  هخامنشي هميانه از اواخر دور هدور .شودمنتهي مي) .م .ق 300 حدود

اـر و  ( ادامـه دارد  هنـوز ساساني آغاز شده و  حكومتجديد از اواخر  هدور .شودمنتهي مي) .هفتم م آموزگ
اـخته  هايي كه أبان لاحقي بيشتر نوشته). 12- 11 :1382 ،تفضلي اـني ميانـه    هردر دو ،، دراصـل منظـوم س زب

اـر   ،بنابراين. است بوده )در برابر فارسي نو( يعني زبان پهلوي ،زبان آن دورهو به نوشته شده اگر در اين گفت
كنيم، منظور هاي آن دوران معرفي مينوشتهبه نظم درآورنده بريم، و أبان را نام مي» ايران باستان«از فرهنگ 
  .زباني تاريخي ايران باستان منظور باشد هدور زوماًلاينكه است، نه اسلاماز  ايران پيش

  زندگي أبان لاحقي

 كتاباو  هترين منبع دربارمهم. درباره زندگي و سرگذشت أبان مطالب و اسناد چنداني در دست نيست
داند و چنـد بيتـي از او در وصـف ايـن     را منسوب به شهر فسا مي أبان صولي. صولي است هنوشتالأوراق 
  ).40: 1425 ،صولي( كندمي شهر ذكر

عفيـر راوي  جـدش لاحـق بـن   . نژاد اسـت زبان و ايرانيشاعر و اديبي عرب الحميد لاحقيعبدأبان بن
يـچ نمـي   . نياكانش ايراني و ساكن فسا بودند. رقاش بودحديث و مولاي بني يـم از دوران كـودكي او ه . دان

در . و ادب و فقه و منطق و حساب آموختو شعر  تجا پرورش يافدر بصره زاده شد و در همان احتمالاً
تـه اسـت   و با شاعران هجا متمايل بودبيشتر به هجو  شعر، . 2ج : 1369 ،آذرنـوش ( گوي بصره پيونـد داش
 184سال به .ساكن بصره بود، سپس روي به بغداد نهاد و قصد دستگاه برمكيان كرد 180أبان تا سال . )347

  .)167 /2: 1992 ،فروّخ( ديوان شعر برگزيدبه رياست خالد برمكي او را يحيي بن
الرشيد بپيوندد و به براساس روايت ابوالفرج وي آرزو داشت به دربار هارون. مبهم استپايان كار او نيز 

 هاي دربارنامهظاهرا أبان با سرودن ستايش. برسد ،حفصه به آن دست يافته بودأبيهمان ثروتي كه مروان بن
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باشـد،   200گفتـه  عمر فروخ  طوركهاو همان اگر تاريخ مرگ .گرفتد و از او جايزه يرسين مهم رشيد به ا
. 2 ج: 1369 ،آذرنـوش ( كـرده اسـت  تا آن زمان چه مي) 178= ( سرنگوني برامكه هدر فاصل معلوم نيست

348 -349.(  

  دين و آيين أبان

اـن هاي عـرب ر ايرانيهمچون ديگ ،الحميد لاحقيعبدآيين و مذهب أبان بن هدربار اـن   كـه  يزب در جري
گانه و متناقضي شـده  هاي چند، داورياندنقشي داشتههاي نخستين اسلامي ادبي و فرهنگي يا سياسيِ سده

هاي خـود آشـكار   داري از فرهنگ و آيين ايران پيش از اسلام را در گفتار يا نوشتهجانب كسانياگر  .است
گاه شخصي مانند أبوعبيـده او  . نيست مستثناأبان لاحقي نيز از اين قاعده . شدد، اوضاع بدتر هم ميكردنمي

، و بر اين باور است كه بايد از او جزيـه گرفتـه   نه قرآنو  هست تورات او داند، زيرا در منزلرا يهودي مي
: گويـد مـي  آيد وخشم ميكنند بهو گاه شخصي مانند أبوزيد انصاري از اينكه أبان را به كفر متهم مي ،شود

أبـو الفـرج   (» كـرد خواندن را ترك نمـي  قرآنحتي براي يك شب هم  است؛ من بوده هأبان زماني همساي«
  ).176 /23: 1992 ي،صفهانالأ

گويـد در  و مـي كنـد  ي را نقل مـي داستان ،اي كه ابونواس اهوازي در حق شاعر سرودهنامهدر نكوهش
تـ   هچون وقت نماز نزديك شد. استداشته  با أبان لاحقي نشستي» نهروان«محلي به نام  ، هو مـؤذن برخاس

تا با چشمان خودم نبينم، بـه وجـود او گـواهي     ،من ؟بينيد ايمان داريدچگونه به خدايي كه نمي« هأبان گفت
  :كندسپس ابونواس سخناني را كه از أبان شنيده و حكايت از كافر بودن او دارد نقل مي ».دهمنمي

اـً   اـً جالســــت يومــــــ   أبانـــ
ــرُ روا ــن حضــ ـــ قو نحــ   الــ

ـــــي إذا مــاـ صـــلا ـــ  هحتـ   الـ
ــــــــي    ـــــــذر ربـ اـم منـ   فقـ
نـا    و كلـّـــــــــما قــاـل قلــــــ

اـل ـــم : فقــ ـــف شهدتـُـــ ـ   كيـ
  لا أشــــــهد الــــدهرَ  حتـــــي

  لا  در   در  أبــــــــــــاـنِ  
ـــروانِ  ـــر   بالنهـــــ ـ   ـلأميـ
ـــــت  لأوان  ــي   دنـ   ـأولـ
اـن ــ ـــرّ  و  الإحســـــ ــ   بالبـ
اـء   الأذانِ    إلــي انقضــــــــ

ـــــ ـ اـن؟ِ بذا  بغيـ ــــ   ـر  عيـ
اـن؟ِ ــــــ ـــــــنُ   العينـ   تعُايـ
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ــت ـــي : فقلـ ـــ ـــحان ربـ ـ   سبـ
ــت ـــسي  رســـــولٌ  : فقلـ   عيـ
الــــ: فقلـــت موســـي نجـــــي  
اـل ــــك ذو  مقــــــ ـ: فقــ   ربـ

ـــه؟ أن ـــــ ـــه  خلَقَتَـ ــــــ   فسـ
حــــــ ـ: و قلـــتـــي ذو ررب  

لـي   و قمـــت أسحــــــب  ذيـــ
ـــريّ  ـــرٍ  يتمــــ ــ ــن   كافـ   عـ

  

ــــــي: فقـاـل ـــحان  مانـ   سبـ
ـــــــــطانِ:  فقـاـل ــن  شيـ م  

اـن  ـّــــــ مـــنُ   المنـ   ـمهيـ
ـــ اـنِ هلـــ ــ   إذن  و  لســـــ

ـــي  ــ ــت مكانـ ــن؟ فقم أم م  
ــم ـــرانِهــ   ، و  ذو  غفــــــ

ـــرآنِ  ــن  هـاـزلٍ   بالقـــــ   ع
ـــرحّ   1ــــمنبالكـــفـــر  بالـ

  

  )492 /2: 1987 ،أبو نواس(   

 و بيش از هر اديبـي  متوجه خود اوستكسي است كه اتهامات بيش از هر شخصي اين ابونواس همان
اـن لاحقـي      با توجه به اين نكوهش. به زندقه متهم شده است يـن در زنـديق بـودن أب نامه است كه طه حس

اـن از     اعتقادبه .نيامده استو دفاع از خود برگويي أبان در مقام پاسخ كه به ويژهندارد، شكي  يـن أب طـه حس
يـن، و نـه از روي لـذت، كفـر مـي       او از. راستي زنديق بودنـد كافراني است كه به اـور و يق . ورزيـد روي ب

ديگـر  زار است، و ازسـوي يها بسو از عرب و دين آندهد كه ازيكاي را نشان ميگانهشخصيت او مرد دو
اـفر   ،روازايـن  ... . كندمي تظاهر به مسلماني اـد و       يكيش ـاو در زندقـه و ك اـني ماننـد مطيـع و حم بـر كس

گـذراني  اي بـراي لـذت و خـوش   وسيله همثاببهضحاك و والبه برتري دارد، زيرا اين افراد كفر را  بن حسين
  ).536و  534 /2: 1980حسين، (يقين داشت برگزيده بودند، اما أبان به كفر 

و مسـلماني تظـاهر مـي   ) ع( بوده و به دوستي خاندان علييا زنديق ان يهودي پذيرش اينكه أب -

ايـن ادعـا    ايمـدركي بـر   ،غـيلان جز نكوهش ابونواس و معذل بـن به ،كمي سخت است، زيرا كرده
بسـا  چـه . اساسي دارد ينقش هجاشخصي و نيز اغراق در  هروشن است كه دشمني و كيننداريم، و پر

دسـت آورده  سبب مقامي بوده كه اين شاعر نزد برامكه بهبه ،را به كفر متهم داشته أبانابونواس اينكه 
موقعيتي كه لاحقـي در مقـام    ،زاهدف هگفتبه. بوداو نهاده شده  هآزمايش شاعران برعهد هو وظيفبود 

 الشعرايي عنصري در دربار غزنوي بوده اسـت شاعر در گروه ادبي برمكيان داشته مانند موقعيت ملك
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، الشـعرا ملـك در مقـام   ،ترين حقـوق او أبان از سويي نديم برمكيان بوده و از سوي ديگر از مهم . ...
  ).193 :1380 ،زاهدف( ويرايش بوده استو  حق سانسور

لـي       كليله و دمنه هترجم پـرده شـده بـود، از دلايـل اص توسط أبان، پس از آنكه اين كار به ابو نواس س
اـن،     ،أبان ظاهراً  اين،باوجود. ين دو بوده استشدن آتش هجو ميان اروشن همچون برخـي از ديگـر ايراني

منظوم . حاكميت و شكوه ايراني عهد باستان را داشته است هگرداندن دوبارقصد انتقام گرفتن از عرب و باز
بر كه جملگي مربوط به شاهان و حكماي ايران آن عهد است دليلي  ايهاي حماسي و اخلاقيكتاب كردن

  .اين ادعاست
به  ،... مقفع و ابونواس و بشار و ابومسلم وابن ، ازجملهانديشان اواگر أبان و هم عجيب نيست، ،بنابراين

تـوانيم  نيست و نمـي مشخص البته پايان كار أبان . كشته شوند و يا زندقه متهم و گاه با همين بهانه مجازات
  .كشته شده استاز دنيا رفته يا  دليلادعا كنيم وي به اين 

اي كه گونهبه ،در حال گسترش و تغيير بود هاي نخستين اسلامي دائماًدانيم كه مفهوم زندقه در سدهمي
گاه اين واژه «. شدكار گرفته ميفكران بهانديشان و يا روشنزنديق بودن براي انتقام از دشمنان و دگرتهمت 

كه تفسيرش از متـون دينـي خطـري    گاه بر كسي ، )112 .:ت. د ،عطوان( »گشت ميبه پيروان ماني اطلاق 
يـن  شكه آبشخوركسي بر نيز گاه، و )440 /2.: ت. د ،ماسينيون(بود براي سلامت دولت  اـ و مـذاهب   آي ه

  ).42 .:ت. د ،عطوان(بود فارسي باستان 

  هاي كاري اوهنري أبان و زمينه هكارنام

ها توان نتيجه گرفت كه وي در هنري در دست است، ميعبدالحميد لاحقأبان بن هبر اساس آنچه دربار
بـت   ها را برخي از اين هنر. هاي گوناگون ادبي مهارت داشته استو زمينه در ضمن سخنانش به خـود نس

  .دهدميآثار اندكي كه از وي برجاي مانده بر بخشي از اين قدرت هنري گواهي . داده است
نويسنده، او را توانيم ، ميداردعرضه ميسپاري سوي برامكه طبق تصويري كه أبان از خودش هنگام ره

يـده  . شمار آوريمبه...  دست، راوي، نديم واي چيرهگو، سرايندهحسابدار، سخن اـن قص اي بـراي برامكـه   أب
  :نوشت كه بخشي از آن چنين است
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 ــ ــن  بغي اـ  م ــزٌ   هأنـ ـــر  و  كن   الأمي
 أديـــب ،خطيــب ،حاســب  ،كاتــب  

ـــ ـــ شـاـعرٌ مفل   قٌ  أخــف  مــن  الريّ
  ثــم أروي مــن  ابــن سـيـرين  للعـــ

  و ظريف  الحديث  مـن  كـلّ  فـنٍّ    
ــو  ـــوك و  تله ــو المل ــي   تخل   بمثل
  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــ

  

ــــر  ذو  أربــاـحِ     مـــن  كنــــوز  الأميـ
اـحِ   ناصـــح،  راجـــح  علـــي  النـّصـــ

ــش اـحِ    هـ ــت الجنـ ــون تح اـ يك   ...ممـ
اـحِ   ــ ـــور  الإفصـــ ـــولٍ   من لـم  بق   ــ

ـــرٌ   ـــلاحِ  و  بصيـ ـ اـت  مـ ــ   ...بحاليـ
اـجي فــي المشــكل الفـــداحِ      2...و تنـ

  جج

  )170 /23: 1992 ي،صفهانالأأبو الفرج (   
ستايي ميان شاعران گذشته امـري  اين خودمفاخرات شاعرانه دانست؛  هتوان از مقولرا ميچنين ادعايي 

- اي كـه ايـن  سان أبان ديدهشاعري بهآيا «: گويدكند و ميطه حسين به اين نكته اشاره مي. رايج بوده است

اي كه براي أبان نامهابونواس هم در نكوهش ).538 /2: 1980حسين، (» ؟بين باشدگونه مغرور و خودبزرگ
  :گويدكند و ميپسند معرفي ميشيفته و خودنويسد او را بسيار خودمي

اـح   يفوق  كلّ   3طماحِ  فيك تيه و فيك عجب شديد              و  طم
يـد  أبان لاحقي در اين خـود  اين نكته نيز لازم است كه آوريياد تـايي در قص اـً   هس  ههم ـ مـذكور، تقريب
اـهي از دانـش  . شماردميداشت، براي خود برهايي را كه كاتب ساساني بايد ميصفت اـگون،   آگ اـي گون ه

يـچ  كه أبان مـي  هاي ديگريروا، ظاهر زيبا، خردمندي و ويژگيراستي و وفاداري به فرمان تـايد، ه  ،يـك س
  ).107 :1380 ،زاهدف(بازتاب نمايندگان عربي كهن بدوي نيست، بلكه مربوط به آداب ساساني است 

اـعر دارد  خبر از درستي ادعا نيز أبان نقل كرده هآنچه جاحظ دربار اـي ش اـن  «: دهـد او خبـر مـي  . ه نياك
د و پس از گسترش اسلام و زبان عربي در ايران، به گوياني توانا بودنلاحقي در دربار شاهان ساساني سخن

  ).41 :همان(» ادامه دادندـ ولي به زبان عربي  ـ فعاليت ادبي خويش همچون زمان ساساني
عمـده   هدهد كه او دردو زمينها در دست است، نشان ميآنچه از آثار أبان برجاي مانده يا اخباري از آن

اـختن  ديگـر در  و ازسوي شتهدر سرودن شعر مهارت داسو ازيك :كرده استفرسايي ميقلم اـ   منظـوم س ي
نديم أبان شاعري پرگوست و اشـعار  ابن هبراساس گفت. هاي ايراني پيش از اسلامداستانمنظومِ كهن هترجم

  ).150 :1994( او بيشتر در قالب مسمط و مزدوج يا مثنوي
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آيا شعري در موضـوع  «: آورد به او گفته شدنظم دررا به كليله و دمنهپس از آنكه أبان  :گويدميصولي 
  :شودگونه آغاز ميروزه و نماز سرود كه اين هاي دربارپس أبان مثنوي »گويي؟زهد نمي

عــهذا كتاب الصوم و هو جامع               لكلّ  ما  قامت  به الش   رائـ
ي الق زلُ فـ اــمن ذلك المنـ   ان  ذا  بيانــك رآن               فضلاً علي م

بـع الــو منه  ما  جاء  عن النـ   مرضـيــبـي               من  عهده المت
ه  سلّ   ه  و علـّــماـكما هدي  االلهُ  بـما              ـصليّ  الإله   و عليـ

اـس   4...و بعضه علي اختلاف  الناس              من أثرٍ ماضٍ و من قي
)1425 :51(  

اـم   دهد كه أبان قصيدهني خبر ميابوالفرج اصفها اـريخ   » ذات الحلـل «اي بلند بـه ن سـروده و در آن از ت
آورد و خليفه و موضوعات علمي و از جمله دانش منطق سخن گفته است؛ اما او چيزي از اين قصيده نمي

  ).165 /23: 1992( دهندشود كه برخي اين قصيده را به ابوالعتاهيه نسبت ميآور ميتنها ياد
يحيـي  الرشيد و برامكه و شخص فضل بنهارون ههايي است دربارافزون بر اين قصايد، أبان را ستايش

اـر نامهطور كه گفتيم نكوهشپيوند او با دربار هارون بودند، و همان هبرمكي كه واسط ديگـر   ههايي هم درب
 ـ ابـن  هگفتالبته به. داشته است ،ابونواس ، ازجملهشاعران زمان خود اـن را     معتـز ب ا اينكـه ابونـواس خيلـي أب

  :ستهاها اينآن بيت. او سرود هنكوهش كرد، أبان تنها سه بيت دربار
واس بن  هان اـنـأبو نـ ـّــ ـــه   جلبُـ   ي            و   أمـ

اـس أفطن  شئٍ             إلي   حروف  الم   عانيــو النّ
  5سانيـإن زدت بيتاً علي ذي            ما عشت فاقطع ل

  )273 :1998 ،ابن معتز(
گويد وقتي أبان مي .زند كه ابونواس را بسنده باشدآگين نيش ميقدر سخت و زهرو همين سه بيت آن

و عجم  بودن ايراني سببهخواهد او را بمي »ندابانو نام دارد و مردم از معاني واژگان آگاهمادر ابونواس گلُ«
 ـاردايرانيان را خوار مـي مردمش اي كه در جامعه ،نژادابونواس ايرانياين امر براي . سرزنش كند شبودن د، ن

  .آيدشمار ميترين نكوهش بهبد
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دردسـت  . سـرود البته غزل را خوب نمـي  ؛شود او در مرثيه و وصف و غزل هم اشعاري داردگفته مي
هنر و قدرت شاعري او را از ما  هامكان داوري دربار شمار بودن ابيات موجود از اوو اندكنبودن ديوان أبان 

اـعران   طه حسين، شعر أبان از نظر فني در سطح پايين هعقيدبه اين،باوجود. گيردمي تري نسبت به شـعر ش
 ترتوان با بشار يا مطيع يا ابونواس مقايسه كرد، زيرا او ناتواناو را نمي«: گويدوي مي. عصرش قرار داردهم

و فنون آن و زيبايي واژگان و لطف معاني و صدق لهجه با اين شاعران  راييساز آن است كه بتواند در شعر
- ملـك = ( آزمودن شاعران هاست كه وقتي وظيف همين دليلشايد به ). 285 /2: تا بي حسين،(» رقابت كند

ي برتر و بالاتر از او بودنـد از ايـن   شود شاعراني كه از لحاظ فناز سوي برامكه به أبان سپرده مي) الشعرايي
طراز با هم كه خود را أباناز جمله ابونواس بر ادعاي . ندزبان به نكوهش وي گشود و امر خشمگين شدند

  :گويدزند و ميطعنه ميدانسته ضحاك و والبه أياس و حماد عجرد و حسين بنمطيع بن
اـوي  د   أن  يتســـ   يريـ
اـد ــ ـــرد   و   عبـ   بعجــ

اـ   و  اـس  الـذي ن   ابن الإي
  ي ـو ابن  الخليــع   عل ـ 

  

بـ   اـن    هبالعصــــ ـــ   المجـ
اـن  ــ ـــي   الهجـ   و  الوالبـ
  ح   نخلتـــي    حلـــوان 

اـن اـن  هريحــــ   6النـّـــدمــ
  

  )493 /2: 1987 ،أبو نواس(
يـش از    هاي منظومي است كه از كتاببدون شك، شهرت أبان لاحقي مديون ترجمه ،اما اـي ايـران پ ه

- هاي اخلاقيبريم، بيشتر در زمينهها نام ميطور كه در ادامه از آنها، هماناين كتاب. است لام ارائه دادهاس
بـي ايرانـي را   هاي ادها و شيوههاي أبان و ديگر ايرانياني كه سبكتلاش. تاريخي هستند- تربيتي و حماسي

شعري اين زبان نيز كمك شاياني - ادبي لتحوفت و شراند، به پيارچوب زبان عربي زنده كردهدر قالب و چ
  . كرده است

- 8 /هـ 3- 2هاي زبان سدههاي فرهنگي و ادبي ايراني در شعر عربيسنت :گويدالدين زاهدف مينظام
بـب پيـدايش     هشدهاي شعر سنتي و شناختهسازي سبكتنها در بازم نه 9 پيش از اسلام بروز كرد، بلكـه س

اـن  سرودن شـعر حماسـي بـه    هسخن از تجرب. عربي نداشت هاز آن زمينكه پيش  شد ايهاي تازهسبك زب
هاي سـرودن  ترين تجربهزبان اين دوره گواه آن است كه كهنبررسي شعر عربي. هاستعربي در اين سده

اـ    اين تجربه. گرددهاي حماسي ايراني، و هندوايراني بازميزبان عربي به يادبودشعر حماسي به تـر ب اـ بيش ه
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هاي حماسي را مسؤوليت خـود  بودوي سرودن شعر با ياد. تبار، أبان لاحقي پيوند داردشاعر ايراني فعاليت
  ). 175 :1380( دانستمي

اـ   منظوم آن هاين آثار، ترجم همايو درون) 1ژانر= ( با توجه به نوع ،رسدنظر ميبه ها در قالب مـزدوج ي
  .مثنوي بوده باشد

صـولي از ايـن   . بـود  كليلـه و دمنـه  آورد كتاب نظم درراستا بهأبان دراينترين كتابي كه نخستين و مهم
 خود آورده است الأوراقاست در » شير و گاو«كتاب و باب  هبيت كه از مقدم 76منظوم أبان حدود  هترجم

  :شودمنظوم أبان لاحقي با اين ابيات آغاز مي هترجم). 50- 46: 1425صولي، . ك. ر(
ـــــــ هذا  كتاب  أدب و    و دمنه هو هو الذي يدعي كليل           همحنـ

      ــــــه  رشد ــه دلالات و فيـ ـــعتـو هو كتاب وض      فيـ   ـد  ه الهنـ
  )همان( 

  :شودنظم درآوردن اين كتاب گفته ميعلت به هدربار
اـن لاحقـي  رآونظم درخالد برمكي در آغاز از ابونواس خواست اين كتاب را بهچون يحيي بن اـ   ،د، أب ب

وليت آن را برعهده بگيرد و از پاداش برامكه برخوردار ؤزيركي، ابونواس را از اين كار بازداشت تا خود مس
كليله و كه گرم هستي و ازآنجاييخواري سركه تو به خوشي و شرابازآنجايي: أبان به ابونواس گفت. شود
 ـآاگر هم بر ،آيي، واين كار بر هعهدبسا نتواني از كتاب مشهوري است، چه دمنه ي، از لهـو و سـرگرمي و   ي

كليلـه  پس أبان چهار ماه خود را در خانه حبس كرد و . ابونواس اندرز او را پذيرفت. شويخوشي دور مي
  ).272 :1998 ،ابن معتز( نظم درآوردهزار بيت بهاي در چهاردهگفتههزار بيت يا بهرا در پنج و دمنه

اـن او و ابونـواس را   پاداش زيا دي كه به اين سبب از يحيي و فضل برمكي دريافت نمود آتش هجو مي
  .ور ساختشعله

اـد كافي است سخن ابن كليله و دمنهمنظوم أبان لاحقي از  هارزش ترجم هدربار آوري شـود؛ وي  معتز ي
ن از لفظ يا معناي كتاب چيزي را كس نتوانست اشتباهي در كار أبان پيدا كند و يا ادعا كند أباهيچ«: گويدمي

شعر ترجمه شده گفته شده هر سخني كه به«: آوردگونه ميخطيب بغدادي هم اين). همان(» رها كرده است
  ).47 /7 :1997 :خطيب بغدادي(» كتاب كليله و دمنهمگر  ،تر استاصل آن سخن از ترجمه فصيح

                                                 
1- Genre  
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اي شد تا وي در كه از برامكه دريافت كرد بهانه و انگيزههمراه با موفقيت أبان و البته پاداش بزرگي  نظمِ
 هبيشتر مربوط به دور( نوعي با ايران پيش از اسلامهاي ديگري را كه همگي بهدارد و كتاباين مسير گام بر

  :ستهااينها اين كتاب هازجمل. درآونظم عربي درپيوند داشت به) زباني ميانه
اـب المنطـق   - 2مقفع بوده اسـت  ابن الأدب الصغير والأدب الكبير  شامل ، كه احتمالاًالأدبـ 1 كـه  ، كت

اـب مـزدك   - 3مقفع از پهلوي به عربي برگردانده بـود  ارسطو باشد كه ابن منطقشايد همان كتاب  - بـه ( كت
لـي  .ك. ر( )هاي مـردك احتمال زياد اندرز نـدباد  - 4) 210 :1376 ،تفض . 2 .ج: 1369 ،آذرنـوش  .ك. ر( س

اـئل  ــ  8 كتاب حلمُ الهندـ 7 انوشيروان هسيرـ 6 كارنامك اردشيريا  اردشير هسير ـ5) 348 اـب الرس ــ  9 كت
  ).150 :1994 ،ابن نديم( بلوهر و بوذاسفـ 10 كليله و دمنه

اـ نمانـده و   به كليله و دمنهغير از هفتادوشش بيت هاي منظوم أبان بهكدام از اين ترجمهمتأسفانه هيچ ج
  .عمد، ازميان رفته استهاي ايران پيش از اسلام، شايد بهگنجينه مانند بسياري از

عربي ترجمه شد، در محافل نويسندگان و  مقفع بهها، پس از آنكه توسط ابنشكي نيست كه اين كتاب
اـن      ،روازاين ؛گرديدرو مداران عباسي با استقبال زيادي روبهوزيران و سياست اـعراني چـون أب اـن و ش اديب

اـ  مي. تر باشدآموزان آسانها براي مردم و نوكردن آن ، تا ازبرندها مبادرت ورزيده نظم آنلاحقي ب توان ادع
گونـه اسـت   اين. به نظم درآورده استها را با تشويق و خواست برامكه اين كتاب هكرد كه أبان لاحقي هم

منظور ما همان شعر تعليمي است كـه در   .دانستاي از شعر در ادب عربي گذار نوع تازهكه أبان را بايد پايه
جملگي . هاي گوناگوني از دانش و حكمت و منطق و تاريخ و اخلاق عرضه شده استمايهقالب آن درون

  . گيردشعر تعليمي قرار مي هها نام برديم در حوزتر از آنآورده و پيشنظم عربي درهايي كه أبان بهكتاب
دوم هجري از زبان پهلوي به زبان عربـي ترجمـه شـده،     هدر همان سد هاكه بيشتر اين كتابازآنجايي

- مـي  ،بنابراين ؛باشد برگرداندهها را از پهلوي به عربي رود كه أبان لاحقي ممكن است مستقيم آنگمان مي

  .گفته است يا خيردانسته و به آن سخن ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا أبان زبان فارسي مي
مدركي در دست نداريم، اما گمان برتر اين است كه أبان لاحقـي ايـن    خلاف آنداني أبان يا سياز فار

اـفتن در محافـل ادبـي و علمـي آن     ابن هپس از ترجم ،ها راكتاب مقفع و ديگران به زبان عربي و شهرت ي
مقفـع هـردو در   ان و ابنبا توجه به اينكه أباما . نظم درآورده استهاي عربي بهزمان، از روي همان ترجمه
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، ترجمـه از اصـل   ها در دسترس أبان نيز بـود پهلوي اين كتاب هاحتمال زياد نسخند، و بهزيستيك قرن مي
  .استمحتمل پهلوي هم 

  هاي پهلويأبان از منظوم ساختن نوشته هانگيز

ها كـه جملگـي   اشتهاين نگ منظوم ساختنأبان لاحقي از  هكه انگيز را مطرح كرداين پرسش  بايداكنون 
اـن  ازيك ،أبان هكمبود منابع دربار .د چه بوده استنكنفرهنگ و سنت ايران باستان را آينگي مي سو، و از مي

 ـ  ديگر،ازسوي هاي منظوم او،ترجمه ههم رفتن تقريباً اـر  يسبب شده نتوانيم ديـدگاهي يقين هـدف و   هدرب
آذرنوش بر اين باور اسـت كـه   . گوناگوني ارائه شده است هايباره پاسخدراين. اصلي او ارائه بدهيم هانگيز

يـن  ). 348 /2( موجب شده أبان در همين شيوه به كار ادامه دهد كليله و دمنهگويا موفقيت در نظم  طه حس
تـند وي را      كليلـه و دمنـه  زيادي كه برامكه پس از نظم  بدون شك پول«: گويدهم مي اـن ارزانـي داش بـه أب

- به ،يا). 543 /2: 1980حسين، (» آوردنظم درها بهديگري نيز براي آنهاي و نوشتهيد حريص نمود تا قصا
اـ  ها را براي آنبراي اينكه فهم اين كتاب فقط، موزگار فرزندان خاندان برمكي بودكه أبان آآنجازا ،ايگفته ه

اـ  داده باشد، بـه نظـم آن  آموزشي خود را انجام  هو وظيف) 139 /2: 1997رفاعي،  .ك. ر(كرده باشد آسان  ه
بـش شـعوبي   ،اما. ها را انكار نمودتوان اين گفتهوجه نميهيچبه. روي آورد  تـأثير گـري  اگر بپذيريم كه جن
و از جملـه اهـداف سـران ايـن      داشتههاي فارسي به عربي در عصر عباسي كتاب هترجمجريان مهمي در 

اـن    پيش از اسلام بوده، مي نشان دادن شكوه و عظمت فرهنگي و عقلي ايران ،جنبش توان ادعا كـرد كـه أب
تـالوژيك بـه ايـن دورانِ   مانند ابن ،لاحقي نيز  مقفع و بشار و اسماعيل يسار و ديگران، نوعي دلبستگي نوس

اـب  هبه ترجم فقطاي بوده است تا محو داشته و همين امر انگيزهدرحال تـان  كت اـ و داس اـي حماسـي و   ه ه
قومي و تحريك جمعي  هتقويت و تأييد عاطف هها وسيلاين ترجمه«. باستان بپردازد تاريخي يا اخلاقي ايران
  ).96 :1372صديقي، ( »شد مياز ايشان بر ضد عرب 

كه آن فرهنگ مغلـوب  يك فرهنگ و ازميان رفتن آثار آن در زماني هترس از فراموشي گذشت گويندمي
؛ اسـت آفريني مظاهر آن ميراث قوم مغلوب و بازفرهنگ ديگري شده باشد، يكي از عوامل اصلي توجه به 

 ـبـه  ،ترتيببدين. همين امر است اسلامز ا لاحقي به متون ايران پيش درواقع يكي از عوامل توجه أبان  هگفت
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اـن وبر( »هاي منظوم ميان عرب گسترش يافتهمين ترجمهياري ادبيات ايران به«بروكلمان   /3.: ت. د ،كلم
105.(  

دوستي وزيران ايراني ؛أبان لاحقي نزد برمكيان است هبايد به آن توجه كرد موقعيت ويژ ديگري كه هنكت
ها آن. ايشان براي نيرو گرفتن زبان فارسي، حركت ترجمه را تقويت كردند«. ست روشنا برمكي هم امري

اـن   يشـه عنوان خوراك ادبـي و اند آن به هها و ارائخواستند از راه احياي پند و اندرزهميشه مي اـر نياك اي، آث
اـن  هاين موقعيـت ويـژ  ). 103 :1374عاكوب، ( »خود را زنده كنند و عظمت گذشتگان را پاس دارند أب ) =

اـوتي    شعوبي هنزد وزيران برمكي بود كه انديش) آموزگاري گري او را تقويت كرد و به هنـرش ويژگـي متف
ها همت نظم آني فرزندان برمكيان آسان سازد، بههايي را برابراي اينكه فهم چنين نوشته ،گفتيم او. بخشيد

و تا چه اندازه  برامكه از چه ارزشي برخوردار بودهايي براي دهد كه چنين نوشتهاين امر نشان مي. گماشت
شخصي مانند أبان را براي آموزش چنين  ،بنابراين ؛ها آگاهي يابندشان از محتواي آنندوست داشتند فرزندا

اـن  پس مي. ها داشتآن هدربار بسياراي اندك يا خود بهره گزيدند كه احتمالاًميهايي بركتاب توان گفت أب
به ادبيات و فرهنگ ايران پيش  ها داشته، حتماًاي كه از منظوم ساختن اين كتابهر انگيزهاز جداي  ،لاحقي

  .از اسلام دلبستگي و آگاهي داشته است
: ، پاسـخ داد "كه ابونواس كرده استچنان ،سرايي كنغزل": گفتند هنگامي كه به أبان«: گويدصولي مي

 ،صولي(. »"سرايموليتم ميؤمن بنابر مس. امكه من كردهنظم در نياورده، چنانهايي را بهولي ابونواس كتاب"
يـن   ، يعنيفكري برمكيان بوده هدغدغ وليت أبان همانؤمس). 39 :1425  هتعهد ملي نسبت به فرهنـگ و پيش

ماننـد مـدح و هجـو و     ،زمانآن هشدهاي شعري شناخته)ژانر( ست كه در گونهروشايد ازاين. مدن ايرانيت
. نرسيده استعصرش و از لحاظ قدرت و صلابت شعري به پاي شاعران هم ،آزمايي نكردهطبع زياد ،غزل

تأثير گرفته بلكه با آن فرهنگ  تنها از ادب و حكمت ايرانيها دلايل آشكاري است بر اينكه أبان نهاين ههم«
اـكوب،  ( »تابـد نمـي زيبد و او جز اين فرهنگ را بـر اي زندگي كرده كه اين فرهنگ جز او را نميگونهبه ع

1374: 273.(  
لـي  يابيم كه مي، درمعتقد باشيمدوستي أبان گرايي و ايرانشعوبي هپس اگر به فرضي وي در  غـرض اص

اـب   حفاظـت از پاداش و مقام و نه كسب شهرت ادبي، بلكه  ها، نه دريافتاين كتاب هترجم اـ و  ايـن كت ه
 هعقيـد كـه بـه   ،هاي فارسـي راه بقاي اين نوشتهزيرا يگانه ،ها بوده استجلوگيري از نابودي و فراموشي آن



 ششم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                           14 

 

- به ؛ستبه عربي بوده اه كرده، ترجمكيشانه را تبليغ ميانه و كافرĤبمعقايد زنديق روزگاران أباناز همبرخي 
اـل مـي   اشخاصي چون ابـن  هها انگيزعربي اين نوشته هترجم درأبان لاحقي  ،ديگرسخن  كـرده مقفـع را دنب

اـي قـومي   ها و چالشتعصبدليل به فقطشايد  ،هاي منظوم به زبان عربي نيزچه همين ترجمهاگر ،است ه
  .استعرب و فارس در آن روزگار، ازميان رفته 

  هنتيج

برخـي او را بـر    ؛هاي متناقضي شـده اسـت  عبدالحميد لاحقي داوريمذهب أبان بن آيين و هدربار - 1
  .انداو را مانوي دانسته ايعدهي او را مسلماني باايمان، و عضكيش يهودي، ب

اـعر، راوي،     ؛هاي گوناگوني فعاليت كرده استأبان در زمينه  - 2 اـبدار، سـخنگو، ش وي نويسنده، حس
  .بوده استدست نديم و مترجمي چيره

اـن  هاي ادبي ايراني را در قالب و چهارها و شيوههاي أبان و ديگر ايرانياني كه سبكتلاش - 3 چوب زب
  .ادبي اين زبان كمك شاياني كرده است هو توسع شرفتپي بهاند عربي زنده كرده

اـري  هموجب شد در مسير ترجم كليله و دمنهموفقيت أبان در نظم  - 4 اخلاقـي  - خيديگر آثار ادبي و ت
  .داردايراني گام بر

تـگي  مانند ابنبه ،رسد أبان لاحقي نيزنظر ميبه - 5 مقفع و بشار و اسماعيل يسار و ديگران، نوعي دلبس
اـ  محو داشته است و همين امر انگيزهحالنوستالوژيك به دوران ايران باستانِ در  هبـه ترجم ـ  فقـط اي بوده ت

  .هاي ايران باستان بپردازدنوشته

  ها يادداشت

اـز   . ما در سراي امير در نهروان حضور داشتيم. بي بركت بودروزي با ابان همنشين شدم كه  - 1 اـن نم تا آنكه زم
اـن گفـت  . به انتها رسيدتا اذان . هر چه او گفت گفتيم. رسان پروردگار به نيكي و احسان ندا داد نزديك شد، و بيم اب :

تـم . آورم به آن ايمان نمـي دهيد؟ من تا به چشم خود چيزي نبينم  بينيد شهادت مي كه نميآنچه چگونه به  اـك  « :گف پ
 ايفرستاده«: گفت .»ستخدا هعيسي فرستاد«: گفتم. »پاك و منزهّ است ماني« :أبان پاسخ داد .»االله، است پروردگار من

پس خدايت چشـم و   ،داگر چنين باش«: داد پاسخ .»موسي با خداوند سخن گفته است«: گفتم. »ست ازسوي شيطانا
خدايم بخشنده و «: پس بلند شدم و گفتم »آيا خودش خودش را آفريده يا چه كسي او را آفريده است؟« .»زبان دارد
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 ـبازيچه ميو با غرور بلند شدم از نزد كسي كه قرآن را به. »آمرزنده است ورزي بـه خـداي   كفـر  اگيرد و سخنش را ب
  .دهدزينت ميرحمان 

گو نويسنده و حسابدار و سخن. آور براي امير هستمكند؛ من گنجي سودمير داشتنش را آرزو ميمن آنم كه ا - 2
- سيرين گفتهاز ابن. مدارتر از بال پرندگان و زباني سبك اممن شاعري برجسته. گويانماندرز هگويي برتر از همو اندرز

اـهي   دادهنترويان زيست و از زيبانيكومرا از هر هنري بهره و سخني . كنمهايي روشن و فصيح روايت مي شـده آگ
  . ... كنندهاي پيچيده با من رايزني مي شوند و در مشكلكنند و سرگرم ميبا من خلوت مي فقطپادشاهان . دارم

  .پروازتر هستيو از هر شخص حريصي بلند هستپسندي شديدي در تو غرور و خود - 3
آمـده و   قـرآن بخشي از مطالـب آن در  . ندبندها به آن پايآنچه دين ههم هبردارنداين كتاب روزه است و در - 4

تـه    هاي روزگار نيك اوو باور) ص( هاي پيامبرمقداري از آن هم از گفته اـران گذش ست و بخشي ديگر هـم از روزگ
  .برجاي مانده است

عمرم بيتي بر  هاگر در هم. نداهمردم از معاني واژگان آگا. بانو نام داردء است و مادرش گلُيابونواس پسر هان - 5
  .تواني زبانم را قطع كنياين قطعه بيافزايم، مي

- حبابِ نژاده و ابنضحاك و والبه بنخواهد با گروه هرزگان برابري كند، با حماد عجرد و حسين بنأبان مي - 6

  .آيدشمار مينشينان بههمبوي الخليع كه گل خوشحلوان ناله كرد، و با ابن همنطق كه با دو درخت نخلِ ،إياس
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